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پ�وهش
محمد �ائب

سرن� ک�ف این ه�ته به خیلی وقت پیش برمی �ردد، خیلی خیلی وقت پیش! اص� مش�� از 
جا�ی شروع شد که در �الم خلقت یک ن�ر آدم شد، دو تا آدم و یک �دد قبیله شد، دو تا قبیله و 

یک شهر شد، دو تا شهر. دوتا شدن همان و د�وا همان! 
یم شــروع شــد و  د�واها�ی از این دســت که امشــ� کداممان ســرمان را توی این �ار زمین بگ�ار

همان �ور که آدم ها �نده تر می شدند ک� ک� هایشان هم ب�رگ تر شد و رسید بر سر این که �ا� کدام مان 
صا�� دنیا باشــیم. موشــک های کدام مان جاهای دورتری از زمین و ف�ا را فت� کند.  البته ا �ر این 

روزها بخواهیم درباره واژه ها�ی م�� جن�، مرز، س�ح و خ� مقدم �رف بزنیم به م�اهیم جدیدی 
می رسیم؛ م�� سربازها در جن� های ��شته با اختیار خودشان پا به میدان جن� می ��اشتند اما 
�ا� آنقدر میدان جن� رســانه ای وســی� شــده که به نو�ی همه ما یک �ردان تک ن�ره ایم! خ�صه 

این که این شــماره رفتیم ســراغ مو�و�ی که این روزها به خصوص خیلی درباره اش می شنویم؛ 
یعنی جن�! 

گر  یک مثلی هســت که می فرماید مهمان گرچه عزیز اســت ولی هم�و نفس / خفه گرداند ا
آید و دیگر نرود!  

حکایــت بعضــی جنگ های تاری� هم این طوری بــوده، به بهانه های مختل�. مثل این که 
ید برایتان انجــام بدهیم؟ -  - آمدیــم خودتــان را ببینیــم صاحبخانــه! کاری بــاری ندار

شــروع شــده. آمدن همانا و نرفتن همانا! تازه خودشــان که نرفتند هیچ، دوســت 
و فامیل شــان را هــم آوردنــد بــاز هیــچ، تــازه خــود صاحبخانــه را هــم از خانه اش 

بیرون کردند. بهانه شان هم این بوده قبل از این که اینجا خانه شما بشود چشم 
ما را گرفته بود. جالب تر این که همسایه ها هم گفتند حالا اشکالی ندارد، یک ذره 
مهربان تر بنشینید همگی کنار هم جا می شوید.  به این جور مهمانان نطلبیده 

بی چشــم و رو می گویند اســتعمارگر. هدف جنگ هایشــان هم اســتعمارگری و 
کشورگشایی است. فهمیدید یا بیشتر توضی� بدهم؟

نمونــه ای هــم کــه ایــن روزهــا زیاد می شــنویم جنگ فلســطین اســت بــا مهمــان ناخوانده اش 
گر یک کشور آنقدر  ر�یم صهیونیســتی. اســتعمار فقط هم با لشکرکشــی و جنگ ســخت نیســت. ا
از لحــاظ اقتصــادی به کشــور دیگر وابســته شــود یا از لحــاظ فرهنگی تحت تاثیر قــرار بگیرد که دیگر 
مجبور شــود هر چیزی را که آن کشــور می گوید بی چون و چرا ب�ذیرد و برای اداره خودش اســتقلالی 

ی. نداشته باشد آن کشور هم عملا مستعمره شده اما به شیوه امروز

مهمانــی به ضرب و زور!

 آدمیــزاد همیشــه و همــه جا به دنبال منفعت بوده و حاضر اســت هــر کاری بکند تا منافعش به 
گر منافع دو نفر یا دو گروه یا دو کشــور با هم تداخل کنند چه می شــود؟  خطــر نیفتــد؛ امــا حالا ا

شاخ تو شاخ می شوند مگر نه؟
گر قبلا تضاد منافع دو گروه بر سر خوردن گوزن شکار شده با سنگ و چوب شروع می شد الان  ا
بر ســر منافع شــان جنگ های جهانی به راه می اندازند و میلیون ها انســان بی خبر را هم درگیر 
می کنند. چرا؟ چون مثلا فرانسه می بیند گویا آلمان دارد زیاد از حد قدرتمند می شود و کم کم 
پایش را از گلیمش درازتر می کند. پس بهتر اســت همین جا در نطفه خفه اش کنیم. از آن 
طرف هم آلمان به رفقایش می گوید مثل این که این انگلیس و فرانسه خیلی باد کرده اند، 
بهتر است همین جا نشان شان بدهیم دنیا دست کیست. همین هم می شود که جنگ 
به راه می افتد.  این جنگ ها، جنگ بر ســر منافع اســت. شــاید نوع دیگری از جنگ هایی 
که قدیم بین قبیله ها به راه می افتاد و بهشان می گفتند جنگ های نزاعی، مثل این که 
یکی از اینها یکی از آنها را می کشــت و تا ســال ها بین دو تا قبیله جنگ و خونریزی به راه 

می افتاد. دری� از این که یک نفر کوتاه بیاید، همین قدر متمدن.

مال من، مال تو
یم!  سر جایمان نشسته ایم.  چرا باید بــه فکر این حالا ممکن است شما بگویید آقا ما اصلا با کسی کاری ندار

چیزها باشیم؟ 
حقیقتش این اســت که بله، ممکن اســت که ما با کســی کار نداشته باشــیم اما بقیه با ما کار دارند!  به محض 
این که احساس کنند کشوری توان دفاع از خود را ندارد سریعا چنگ و دندان نشان می دهند. توانایی دفاعی 
یک کشــور در تنظیم روابطش با کشــورهای دیگر نقش مهمی دارد. به این توان می گویند توان بازدارندگی! 
یعنی من آنقدر انســانیت دارم که شــروع کننده جنگی نباشــم و آنقدر هم زور دارم که هیچ کس دیگری هم 
جــرأت نکنــد دســت از پا خطــا کند چون می دانــد که در آن صورت خونــش پای خودش 
است!  مثلا ایران، بزرگی می  فرمود: ما شروع کننده جنگی نخواهیم بود و 
این دشــمن اســت که ممکن اســت دست از پا خطا کند. اما بداند که او 

پایان دهنده جنگ نیست.
در طول تاری� هم همیشه کشورهایی که توان دفاعی ضعیفی داشتند 
بــا انــواع هجــوم و جنگ و اســتعمار و تهدید دســت و پنجه نرم 
می کردنــد. بــرای همیــن هــم هســت کــه حتی کشــورهای 
صل� طلبی مانند ایران هم باید هم برای دفاع از خودشان 
و هم برای دفاع از هم پیمانان شــان و مظلومان تجهیزات 
گر ســر و کلــه موجودی به نام  نظامــی داشته باشــند تا مثلا ا
داعــش در  عراق و ســوریه پیدا شــد قبــل از این که پایش به 
تهــران و مشــهد و اصفهان برســد همان جــا کلکش کنده 
شــود. بــه این نوع جنگیدن بــرای دفاع از خود و کمک 
ج از مرزهــا اصطلاحا  بــه هــم پیمانــان در خــار

جنگ نیابتی هم می گویند!

مــا ن�واهیم بجنگیم کی را باید ببینیم؟ 

از وقتی مفهومی به نام مرز به وجود آمد دردســرهای بشــریت چند برابر شــد. حتی 
هنــوز هــم که هنوز اســت ســر مناطقی در دنیا دعواســت و تکلی� شــان مشــخص 

نشــده که مال کدام همســایه اند مانند دســته دست راست صندلی در سینما یا مثل 
کستان. جنگ های زیادی هم در دنیا بر سر همین مرزها انجام  مناطقی بین هند و پا

شده، نمونه اش تعرض عراق به ایران که بهانه اش اروندرود و خوزستان بود. اما 
جنگ ها همیشــه دو طرف دارند. یک طرف که جنگ را شــروع 

می کنــد و یــک طــرف که جنگ بهش تحمیل می شــود و 
کش دفاع کند. به جنگی که طرف  ناچار است از آب و خا

دوم می کنــد می گوینــد جنگ های تدافعی، یعنی برای دفاع 
کردن می جنگند نه برای تجاوز به مرزهای کشور دیگر. 

ایــران در جنــگ تحمیلی چنین وضعیتی داشــت. سرخ�وســت های 
بینــوا هــم وقتی با مهاجــران می جنگیدند در حال دفــاع بودند. یمن 
در مقابل عربستان چنین حالتی دارد. جالب این است که عربستان 
خودش حمله به یمن را شروع کرده، خیلی هم ناجوانمردانه مناطق 

غیرنظامی و زن و ب�ه های بی دفاع را می زند اما از آن طرف تا یک موشــک 
بــه مواضعــش می خــورد ســریع دســت و پایــش را گم می کنــد و آتش بس 

می دهــد. یک نفر هم نیســت ب�رســد تو کــه نمی تونی غلطی بکنــی، غلط می کنی 
غلطی می کنی؟

ک و خون خا

آدم ها می جنگند که چی؟ 
جنگ ها در �ول تاری� د�یل و انگیزه های م�تلفی داشته: 

جنگ نامه!
گنبدآهنیــن:ایــن روزهــا احتمــا� در اخبار مربوط به اســرائیل نام گنبد آهنین را زیاد شــنیده اید. گنبدآهنین یک 
ســامانه شناســایی، محاســبه و مهار اسرائیل است که برای ردیا�ی و انهدام موشک هایی که به سمت اسرائیل 
پرتاب می شــدند �راحی شــده که البته جنگ اخیر �ابت کرده آنقدری هم که ادعایش را می کردند شکســت ناپ�یر 

و غیرقابل نفوذ نبوده!
تسلیحات: همون ابزار و سلاح های جنگی است.

نفر: واحد شمارش سرباز در جنگ ها
ج می شوند.  موشک قاره �یما: موشک هایی که می توانند مسیرهای زیادی را �ی کنند و در �ول مسیر از جو خار

ل اند و دقی� می خورند به هدف! ن: موشک هایی که تا لحظه برخورد قابل کنتر موشک نق�ه ز
په�اد: هوا�یماهای بدون سرنشینی هستند که برای رصد،جاسوسی یا بمب انداختن استفاده می شوند. 

نق�ه صفر مرزی:12 کیلومتر از این �رف و آن �رف مرز که غیرمسکونی است. 
تلفات: میزان آسیب های انسانی و ابزاری ناشی از جنگ! 

اتاق جنگ: جلسه ای که فرماندهان ارشد جنگ در آن برای حمله و دفاع برنامه ریزی می کنند. 

در روزهایی که به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر و �یروزی قیام 
فلس�ینی ها بح� جنگ دوباره داغ است، سراغ انواع جنگ رفتیم

 آدمیــزاد همیشــه و همــه جا به دنبال منفعت بوده و حاضر اســت هــر کاری بکند تا منافعش به 
گر منافع دو نفر یا دو گروه یا دو کشــور با هم تداخل کنند چه می شــود؟  خطــر نیفتــد؛ امــا حالا ا

شاخ تو شاخ می شوند مگر نه؟
گر قبلا تضاد منافع دو گروه بر سر خوردن گوزن شکار شده با سنگ و چوب شروع می شد الان  ا
بر ســر منافع شــان جنگ های جهانی به راه می اندازند و میلیون ها انســان بی خبر را هم درگیر 
می کنند. چرا؟ چون مثلا فرانسه می بیند گویا آلمان دارد زیاد از حد قدرتمند می شود و کم کم 
پایش را از گلیمش درازتر می کند. پس بهتر اســت همین جا در نطفه خفه اش کنیم. از آن 
طرف هم آلمان به رفقایش می گوید مثل این که این انگلیس و فرانسه خیلی باد کرده اند، 
بهتر است همین جا نشان شان بدهیم دنیا دست کیست. همین هم می شود که جنگ 
به راه می افتد.  این جنگ ها، جنگ بر ســر منافع اســت. شــاید نوع دیگری از جنگ هایی 
که قدیم بین قبیله ها به راه می افتاد و بهشان می گفتند جنگ های نزاعی، مثل این که 
یکی از اینها یکی از آنها را می کشــت و تا ســال ها بین دو تا قبیله جنگ و خونریزی به راه 

می افتاد. دری� از این که یک نفر کوتاه بیاید، همین قدر متمدن.

گر  یک مثلی هســت که می فرماید مهمان گرچه عزیز اســت ولی هم�و نفس / خفه گرداند ا

حکایــت بعضــی جنگ های تاری� هم این طوری بــوده، به بهانه های مختل�. مثل این که 
ید برایتان انجــام بدهیم؟ -  - آمدیــم خودتــان را ببینیــم صاحبخانــه! کاری بــاری ندار

شــروع شــده. آمدن همانا و نرفتن همانا! تازه خودشــان که نرفتند هیچ، دوســت 
و فامیل شــان را هــم آوردنــد بــاز هیــچ، تــازه خــود صاحبخانــه را هــم از خانه اش 

بیرون کردند. بهانه شان هم این بوده قبل از این که اینجا خانه شما بشود چشم 
ما را گرفته بود. جالب تر این که همسایه ها هم گفتند حالا اشکالی ندارد، یک ذره 
مهربان تر بنشینید همگی کنار هم جا می شوید.  به این جور مهمانان نطلبیده 

بی چشــم و رو می گویند اســتعمارگر. هدف جنگ هایشــان هم اســتعمارگری و 

نمونــه ای هــم کــه ایــن روزهــا زیاد می شــنویم جنگ فلســطین اســت بــا مهمــان ناخوانده اش 
گر یک کشور آنقدر  ر�یم صهیونیســتی. اســتعمار فقط هم با لشکرکشــی و جنگ ســخت نیســت. ا
از لحــاظ اقتصــادی به کشــور دیگر وابســته شــود یا از لحــاظ فرهنگی تحت تاثیر قــرار بگیرد که دیگر 
مجبور شــود هر چیزی را که آن کشــور می گوید بی چون و چرا ب�ذیرد و برای اداره خودش اســتقلالی 

است!  مثلا ایران، بزرگی می  فرمود: ما شروع کننده جنگی نخواهیم بود و 
این دشــمن اســت که ممکن اســت دست از پا خطا کند. اما بداند که او 

پایان دهنده جنگ نیست.
در طول تاری� هم همیشه کشورهایی که توان دفاعی ضعیفی داشتند 
بــا انــواع هجــوم و جنگ و اســتعمار و تهدید دســت و پنجه نرم 
می کردنــد. بــرای همیــن هــم هســت کــه حتی کشــورهای 
صل� طلبی مانند ایران هم باید هم برای دفاع از خودشان 
و هم برای دفاع از هم پیمانان شــان و مظلومان تجهیزات 
گر ســر و کلــه موجودی به نام  نظامــی داشته باشــند تا مثلا ا
داعــش در  عراق و ســوریه پیدا شــد قبــل از این که پایش به 
تهــران و مشــهد و اصفهان برســد همان جــا کلکش کنده 

از وقتی مفهومی به نام مرز به وجود آمد دردســرهای بشــریت چند برابر شــد. حتی 
هنــوز هــم که هنوز اســت ســر مناطقی در دنیا دعواســت و تکلی� شــان مشــخص 

نشــده که مال کدام همســایه اند مانند دســته دست راست صندلی در سینما یا مثل 
کستان. جنگ های زیادی هم در دنیا بر سر همین مرزها انجام  مناطقی بین هند و پا

شده، نمونه اش تعرض عراق به ایران که بهانه اش اروندرود و خوزستان بود. اما 
جنگ ها همیشــه دو طرف دارند. یک طرف که جنگ را شــروع 

می کنــد و یــک طــرف که جنگ بهش تحمیل می شــود و 
کش دفاع کند. به جنگی که طرف  ناچار است از آب و خا

دوم می کنــد می گوینــد جنگ های تدافعی، یعنی برای دفاع 
کردن می جنگند نه برای تجاوز به مرزهای کشور دیگر. 

ایــران در جنــگ تحمیلی چنین وضعیتی داشــت. سرخ�وســت های 
بینــوا هــم وقتی با مهاجــران می جنگیدند در حال دفــاع بودند. یمن 
در مقابل عربستان چنین حالتی دارد. جالب این است که عربستان 
خودش حمله به یمن را شروع کرده، خیلی هم ناجوانمردانه مناطق 

غیرنظامی و زن و ب�ه های بی دفاع را می زند اما از آن طرف تا یک موشــک 
بــه مواضعــش می خــورد ســریع دســت و پایــش را گم می کنــد و آتش بس 

می دهــد. یک نفر هم نیســت ب�رســد تو کــه نمی تونی غلطی بکنــی، غلط می کنی 

گردان های تک نفره

یم امام مر


